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  مقدمه

ها مصالح و مفاسد را در آيا احكام شرع تابع مصلحت و مفسده بوده و خداوند براي جعل آن
نظر گرفته است؟ هرچند در منابع متأخر و از آن آشكارتر در منابع فقهي شيعي به استصلاح 

يگر سخن به استنباط احكام به استناد مصالح غير و استدلال مبتني بر مصلحت يا به د
اما در اصول شيعه به اقتضاي  .مذكور در نصوص شرعي، روي خوش نشان داده نشده است

رويكرد عقلاني و اعتزالي كه از علم كلام به دانش اصول شيعي راه يافته به ابتناي احكام بر 
د مصالح و مفاسد و تبعيت احكام شود و اصل وجوو مفاسد، تصريح و از آن دفاع مي مصالح
ها به عنوان يك پيش فرض و اصل مسلم پذيرفته شده است و فقط به نتايج مبتني بر از آن

                                                                   .گيردجا، اصل اين پيش فرض مورد مطالعه قرار مي در اين. اندآن پرداخته
  

  معناي مصلحت و مفسده
ابن ( »الصلاح: المصلحةنقيص الافساد، و الاصلاح «: نويسد ن منظور به نحو اختصار مياب

لحت به معناي اي است در مقابل افساد و مصواژهاصلاح  ؛)»صلح« يماده ق،1416 منظور،
وحاً، مثل صلح الشيء يصلح صل: الصلاح ضد الفساد، تقول«: گويدجوهري مي. صلاح است

اقرب صاحب ). »صلح«ماده ق، 1404اسماعيل بن حماد جوهري، (» دخل يدخل دخولا
ما يترتبّ علي الفعل و يبعث علي  المصلحة«: نويسدتر ميتر و روشنبه طور مفصل الموارد

في ذلك؛ أي هو ما يحمل علي الصلاح و منه سمي ما  المصلحةرأي الامام : الصلاح، يقال
چه به عمل ؛ مصلحت عبارت است از آن»علي نفعه ةعثان من الاعمال الباالانس ةيتعاطا

شود، از همين باب است اين سخن كه امام مصلحت را در اين مترتب و موجب صلاح مي
شود و از اين رو كارهايي كه انسان انجام  ديد؛ يعني اين چيزي است كه موجب صلاح مي

 يدسع(گردد گذاري مينام) مصلحت(ن نام شود، به ايدهد و موجب سود بردن او ميمي
-حاصل گفتار وي اين است كه مصلحت، سود و فايده). »صلح« يمادهتا، بيري شرتوتي، خو

توان گفت، مصلحت در مي. شودي انجام دادن كاري عايد انسان ميي است كه در نتيجه
چه صاحب چنان. شودكلمات فقها نيز به معناي منفعت اعم از دنيوي و اخروي استعمال مي

يفهم من الأخبار و كلام الأصحاب، بل ظاهر «: نويسد در كتاب تجارت به مناسبتي مي جواهر
 يةو الأخرو يةلمصالح الناس و فوائدهم الدنيوالكتاب أنّ جميع المعاملات و غيرها انما شرعّت 

طور فهميده هر كتاب ايناز اخبار و كلمات فقها، بلكه از ظا ،»عرفاً ةو فائد مصلحةمما تسمي 
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معاملات به منظور تأمين مصالح و فوايد دنيوي و اخروي ي معاملات و غيرشود كه همهمي
نجفي، ( اندچه كه به نظر عرف، مصلحت و فايده نام دارد، تشريح شدهمردم؛ يعني هر آن

يا نابراين مصلحت يعني امر سودمندي كه موجب انتفاع معنوي ب .)344، ص22، جش1367
  .مادي، دنيوي يا اخروي گردد

  
    هاي مطرح در مسألهگاهديد

  :ي اصلي وجود داردي تبعيت احكام از مصالح و مفاسد، دو نظريهدرباره
  ي انكارانديشه) الف

ي انكار است كه به اشاعره منسوب است، هرچند پيرواني باره انديشهاولين انديشه در اين
  .داندك، خارج از اين گروه نيز دار

اند و از سوي ديگر وجود علت غايي را اشاعره از يك سو منكر حسن و قبح ذاتي بوده
اي اند، بنابر ديدگاه آنان در ذات هيچ فعلي، مصلحت يا مفسدهبراي افعال الهي انكار كرده

ها باشد، بلكه امر يا نهي شارع است كه آننهفته نيست كه احكام و دستورات شارع تابع
  .)213صش، 1382، فرسعيد ضيائي( آورده را در افعال به وجود ميمصلحت و مفسد

به طور خلاصه اشاعره براساس مباني اعتقادي خويش، احكام شرعي را تابع مصالح و 
 كندافعال خداوند غرضي را دنبال نمي :معتقد بودندمفاسد واقعي نمي دانستند، زيرا 

ج ، تابي الرازي،( علت منزه است استناد بهفاعليت خداوند از  .)257، ص2تا، جبي، ديمالآ(
حسن و  .تواند ذات خداوند و صفاتش وكارش را مقيد سازدنمي چيز هيچ ).155، ص 22

د نيك شمارد و قبيح و زشت چيزي است كه شارع زشت بخوانشارع  نيك چيزي است كه
 ).ا قبحه الشارعمالحسن ما حسنّه الشارع و القبيح « ،)123، الجزء الاول، صق1412همان، (

ما هرگز معتقد : باره گفته استعلي بن احمد بن حزم ظاهري از صاحبان اين انديشه، در اين
چه را كه شارع بدان تصريح مگر آن. اي جعل شده است، نيستيمكه احكام براي انگيزهبه اين

فعل  در علّت جز زيراعلت و انگيزه از افعال و احكام خداوند منتفي است؛ ... كرده است
در مواردي براي افعال خود سبب ذكر نكرده بود، بر هيچ  و اگر خداوند... مضطرّ نيست

، صص 2ج  ق،1419 ،ابن حزم ظاهري(كند كه سببي را براي كار او ذكر  مسلماني روا نبود
براي افعال و احكام خداوند،  اني كه به دليل حكيم بودن خداوندوي در رد كس ).422-423

هر كفري  ياين سخن ريشه«: گويداند، ميفرض كرده تأمين مصالح بندگانغايتي چون 
دانيم، نه  ما اگر خداوند را حكيم مي! تشبيه افعال خداوند به افعال ما است ،در آن زيرا .است

و حكيم بودن  رو است كه او خود را حكيم ناميداز استدلال و درك عقل است؛ بلكه از آن 
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 اسم علَم براي او ،»حكيم«كند بلكه ه در كارها هدفي را دنبال ميست كخداوند نه از آن ا

  .»ف مشتق و داراي مفهومي معيننه وص است
: كندميرا در اين باره اين گونه بيان ) اشاعره(فخر راضي نيز باور خويش و ياران خود 

زي،  الرا(» است نه رعايت مصالح) بندگان(عبوديت  ،)خداوند(علّت حسن تكليف ربوبيت «
  .)127، ص 11ج ،تابي

هاي گذشته و اشاعره اختصاص ندارد، بلكه از متأخران و معاصران انكار به زمان يانديشه
ي اشاعره عدم تبعيت هرچند در انديشه. و از غير اشاعره نيز، برخي بر اين باور مصرّند

  .ده استامكان مطرح ش هاي معاصر عدم تبعيت در حداما در برخي انديشه ،ضروري بود
احكام شرع تنها و تنها تابع امر و نهي شرعي هستند و هيچ : مثلاً گفته شده است

ضرورتي ندارد كه بگوييم تمام اوامر و نواهي تابع مصالح و مفاسد هستند، بلكه ممكن است 
ي ظاهري و يا حتي اي داشته باشيم كه تابع هيچ مصلحت و مفسدهدر شرع، اوامر و نواهي

، بلكه صرفاً تابع اعتبار و امر و نهي شارع مقدس باشند و لازم نيست كه براي واقعي نباشند
 آن اعتبار شرعي، غرض و هدفي در نظر بگيريم و امر و نهي را معلول و تابع آن غرض بدانيم

  .)273صتا، بي، اري؛ انص232، ص 2ج ش،1364 آخوند خراساني،(
  
  ي اثباتانديشه) ب

اين نظر . ي تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعي استديشهي انكار، اندر قبال انديشه
ي عدليه و گاه به مشهور عدليه نسبت داده شده است؛ براساس پذيرش حسن كه گاه به همه

و قُبح ذاتي افعال از يك سو و ضرورت وجود غايي براي افعال الهي از سوي ديگر مبتني 
م الهي از مصالح و مفاسدي كه از قبل در متعلق پيروان اين انديشه بر اين باورند، احكا. است
كند، هر چند ممكن است آن مصالح و مفاسد قابل درك و فهم ها وجود دارد، تبعيت ميآن

  .نباشد
آيا احكام شرعي، تابع مصالح و مفاسد «له كه ي متأخر، نائيني در بررسي اين مسأاصول
كند كه مخالف هستند، تصريح مي» عريهاش«تنها  مسألهكه در اين پس از بيان آن »هستند؟

 »مناط بودن مصالح و مفاسد براي احكام، امري ضروري است كه انكارش امكان ندارد«
  ). 182ـ180، صص2ج ق،1410 ،نائيني(

 پذير شده و يكي از مراحل تشريع ي همين موضع شيعه است كه نسخ و بدا امكانبر پايه
به ديگر سخن، اين نكته مورد . انده در فعل دانستهي وجود مصلحت يا مفسدحكم را مرحله
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چه شرع بدان امر كرده، اصولاً و صرف نظر از چگونگي احراز آن، اتفاق اماميه است كه آن
از همين . ي جعل حكم بوده استمشتمل بر مصلحت است و همين مصلحت، خود انگيزه

ي نخست تشريع حكم لهي وجود مصلحت يا مفسده در فعل را مرحروي اصوليان، مرحله
، روحاني( كنند كه ملاك امر، همان مصلحت راجح استتصريح ميبرخي نيز . دانندمي

جلب مصلحت و دفع مفسده استوار  ييا تشريع حكم بر پايه )180-182، صص2جق، 1416
 ،دليل نيستاحكام شرع، گزافه و بي كوتاه سخن آن كه .)326، ص1ق، ج1400صدر، ( است

هايي است كه مولي بر طبق حكمت خود و در رعايت حال مصالح، مفاسد و ملاكبلكه تابع 
  .)153صش، 1388عليدوست، ( داردها را مقرر ميبندگان آن

  
  ي انكارمباني عقلي و انديشه

ريزي گان را بر دو مبنا پايهي انكار، تبعيت احكام از مقاصد خرُد و كلان و مصالح بندانديشه
  .و مبناي نقلي فيفلس ـقلي مبناي ع: كرده است

اين است كه تعيين چارچوب براي افعال و تشريع خداوند ـ هرچند بر  مبناي عقلي
اين چارچوب نام غرض و انگيزه نهاده شود ـ با الوهيت و تنزيه او منافي است، به خصوص 

ن عالي از آ؛ برخي فيلسوفان معتقدند از اين رو! را مصالح عباد بدانيماگر هدف و غرض 
افعال  به عبارت ديگر اولاً. دهدام نميجهت كه عالي است كاري براي داني و غير عالي انج

كه در افعال خود هدف فاعلي ندارد، چنانزيرا خداوند هم. خداوند متعال تابع غرض نيستند
عناي استكمال فعل زيرا غرض داشتن فاعل در فعل خود به م. غرض و هدف فعلي نيز ندارد

اما  ،كنند خداوند غرض فاعلي نداردگر چه بسياري از مردم تصور مي. دباشو ميو نقص بر ا
  شود كه خداوند حتي غرض فعلي نيز نداردروشن ميفعلي دارد، با دقت فلسفي غرض 

  .)173، صش1376عابدي، (
ي فلاسفه معتقدند كه افعال خداوند براي غرضي غير از ذات همه« :گويدملاصدرا مي

تي غرض رساندن خير يا ثواب يا نفع به ممكنات را ندارد، گرچه اين گونه ح. خود نيست
  .)366ص تا،بي، ملاصدرا( »شودها بر افعال او مرتبت ميغرض

او تنها عشق به خود داشته و عشق و توجهي به غير خود «: گفته است شيخ اشراق نيز
  ).136صش، 1388سهروردي، ( »ندارد

ل در افعال خود غرضي ندارد پس احكام و افعال او تابع هيچ بنابراين وقتي خداوند متعا
البته اين به معناي آن نيست كه افعال او لغو و عبث باشند، زيرا تفاوت . غرضي نيستند

  .بسياري بين هدف نداشتن و بيهوده بودن افعال است كه در جاي خود بحث شده است
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به عنوان معنايش اين است كه چيزي  ثانياً اگر افعال خداوند تابع مصالح و مفاسد باشد،

د افعال خود را با آن تطبيق كه بالاتر از خداوند است و خداوند باي غايت يا خير اعلي داريم
در حالي كه ما خداوند را خير اعلي و مقصد و . و آن رعايت مصالح و مفاسد واقعي استدهد 

فعال خداوند به معناي آن دانيم، پذيرفتن مصالح و مفاسد واقعي در اغايت هر چيزي مي
پس بهتر آن است كه گفته شود افعال خداوند . است كه چيزي بالاتر از خداوند نيز داريم

ل او مصلحت و دانيم از افعاد، ولي ما چون خداوند را حكيم ميتابع مصلحت و مفسده نيستن
يده است انتزاع گونه آفركنيم؛ ما از اين نظامي كه خداوند متعال، اينمفسده را انتزاع مي

ما . وييمگايم كه چه چيزي مصلحت است و چه چيزي مفسده و اين را نظام احسن ميكرده
گوييم مصلحت، خوب و كمال آن است كه انسان دو دست داشته باشد و داشتن امروز مي

ها را از روز اول چنين ولي اگر خداوند تمام انسان. است سه دست يا يك دست مفسده
موجودات نيز طوري بودند كه نيازهاي انسان با يك يا سه دست تنظيم و  آفريده بود و

  ).174، صش1376عابدي، ( شد، شايد آن روز قضاوتي برعكس امروز داشتيمده ميبرآور
تمسك به برخي آيات و روايات است كه مورد استناد اين گروه واقع شده  ،مبناي نقلي

» عما يفعل و هم يسألونلا يسأل «ي ي شريفههآي ان استناد به آن وجود دارد، نظيريا امك
فخر رازي پس از ذكر اين آيه و تبيين دلالت آن بر نفي غرض و علّت در افعال ). 2انبياء، (

كند، از ي نظري آيه در اين نفي بيان ميخداوند، هشت وجه و تقريب را به عنوان پشتوانه
دهد، اگر قادر به رسيدن به آن يهركس عملي را براي غرضي انجام م: گويدآن جمله مي

غرض بدون آن عمل است، پس انتخاب آن عمل عبث و بيهوده است و اگر قادر نيست پس 
  .)155-156، ص22ج ،تابيالرازي، ( عاجز است و عجز در مورد خداوند محال است

ي بقره اشاره كرد كه راجع به خمر صريحاً دلالت سوره، 219ي توان به آيههم چنين مي
مطابق . باشد و گناهش بيش از نفع آن استكند بر آن كه خمر داراي منافع و گناه ميمي

خمر گناه دارد و فرق است بين گناه و ضرر؛ چه بسا چيزي منفعت و سود داشته  ،ظاهر آيه
اين آيه نيز دلالت دارد كه احكام، نه تابع . باشد و در عين حال گناه و نافرماني خدا باشد

  .اسد و نفع و ضرر بلكه تابع فرمان خداي متعالندمصالح و مف
بنابراين اگر كسي احكام را تابع مصالح و مفاسد بداند، بايد بگويد شرب يك قطره خمر 

 كه چنين نظري را شارعي آن هرگز ضرري ندارد درحاليزيرا يك قطره. حرام نيست
شرب خمر د، در اين صورت و نهي الهي هستناحكام صرفاً تابع امر اما اگر . نپذيرفته است

حتي  ،و چون تابع مصلحت و مفسده نيست اي از آن باشد و چه زيادحرام است، چه قطره
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اگر در آينده، فرضاً علم ثابت كرد كه شرب خمر براي بدن انسان مفيدتر از آب است، باز هم 

لحت و زيرا تابع امر و نهي خدا هستيم نه تابع مص. خواهيم گفت كه شرب خمر حرام است
  .مفسده و از اين جهت فرقي بين عبادات و معاملات نيست

فبظلمِ من الذين هادوا « : يي شريفهتوان به آيهگر آيات قابل استناد در مسأله مياز دي
خداوند بعضي از آيه دلالت دارد كه گاهي  .اشاره كرد )10ممتحنه،( »... حرّمنا عليهم طيبات
اي در اين گونه محرمات شرعي تابع مفسدهتوان گفت كه ز ميآيا با. نمايدطيبات را حرام مي

- رد كه آن اشياء طيب بودهي شريفه به روشني دلالت دامتعلقّ يا خود نهي هستند؟ اين آيه

چه در دين  و چه بسا بعضي از آن. ها را حرام كرده استاند و در عين حال خداوند آن
ي از اند كه خداوند بر اثر گناه و ظلم بعضمقدس اسلام حرام شده است نيز طيباتي بوده

-نه ميدر اين صورت چگو. ها را حرام كرده باشدنگيري آمردم، به عنوان تضييق و سخت

  اي بر محرّمات جستجو كرد و به دست آورد؟توان ملاك و مصلحت و مفسده
مئناً زيرا مط. از شواهد ديگر، حرام شدن صيد ماهي در روز شنبه بر بني اسرائيل است

شود كه حليت و ماهي روز شنبه با ماهي روز يكشنبه هيچ تفاوتي نداشت، پس معلوم مي
اسرائيل، تابع مصلحت و مفسده ذاتي در صيد ماهي نيست و حتي حرمت صيد ماهي بر بني 

عابدي، ( كندميرا يك روز حرام و يك روز حلال باشد و تنها خداوند آن در اعتبار نيز نمي
  ).175-177، صش1376

 .است، برخي روايات است ي انكاركه امكان استناد به آن در تثبيت انديشهدليل ديگري
  :رواياتي كه بر حصر تحريم در كلام و شكل قرارداد در معاملات دلالت دارداز جمله 

اشتري هذاالثوب و : قلت لأبي عبداالله ـ عليه السلام ـ الرجل يجيء فيقول«: روايت
لا بأس به، أنمّا : قال. بلي: أليس ان شاء ترك و ان شاء أخذ؟ قلت: قالأربحك كذا و كذا؟ 

كه تغيير عبارت و  با اين). 201، ص57جش، 1332كليني، ( »يحلّل الكلام و يحرّم الكلام
چه حليت، حرمت، صحت و بطلان تفاوت تعبير، هيچ تأثيري در واقعيت معامله ندارد و چنان

مفاسد موجود در معامله باشد و تحليل و تحريم بر محور تابع مصالح و  ،شرعي معاملات
  .تغيير واقعيت و محتوا، نه كلام و شكل بچرخد

رواياتي كه دلالت بر وجوب پرداخت سي شتر به عنوان ديه در قطع سه انگشت زن و 
؛ كليني، 163ص ،29ق، ج1414حر عاملي، ( بيست شتر در قطع چهار انگشت او است

  .با اين كه اقتضاي طبيعت غير از اين است  .)299- 301، صص7جش، 1332
تا روز قيامت حلال  "صلي االله وآله و سلّم"در روايات زيادي آمده است كه حلال پيامبر 

توجه به ملاكات و . )58، ص1ش، ج1332كليني، ( و حرامش تا روز قيامت حرام است
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ن از اين استمرار احكام ها به معناي دست برداشتمصالح و مفاسد و منوط كردن احكام به آن

  .است
- كه مي "عليه السلام"ويژه اين سخن حضرت عيسي  ي نسخ احكام، بهچنين مسألههم

اگر احكام واقعاً تابع  .چه را بر شما حرام بود حلال كنمام تا بعضي از آنمن آمده: فرمايد
ام چه معنا توان حرام را حلال نمود و ديگر نسخ احك، چگونه ميمصالح و مفاسد باشند

   ؟)174ص ش،1376عابدي، ( خواهد داشت
ي انكار به كار برد كه البته توان براي تثبيت انديشهچه نقل شد، تلاشي است كه ميآن

  .)165-169صش، 1388عليدوست، ( در جاي خود قابل نقد و بررسي است
  

  ي اثباتمباني عقلي و نقلي انديشه
چون ديدگاه انكار ـ از مبناي عقلي و نقلي ي تبعيت احكام از مصالح و مفاسد ـ همانديشه

  .گيردمايه مي
توان با تمسك به محال بودن ترجيح بلا مرجح تفسير اين انديشه را ميمبناي عقلي 

كرد، زيرا انكار تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعي و قطع ارتباط احكام با مصالح و مفاسد 
ي شارع ي وجوب، حرمت، استحباب و كراهت به ارادهالامري، مستلزم انتخاب گزينهنفس 
ي باعث اين انتخاب باشد و اين پديده چيزي جز كه جهت و علّت خاصبدون اين ،است

  .)156همان، ص ( ترجيح بدون مرجح نيست
از خداوند افعال و احكامي كه  توان استدلال كرد،اي ديگر هم ميدر اين زمينه به گونه

 اي در امر و نهي آن نيستيا مصلحت و دفع مفسدهشود، از دو حال خارج نيست صادر مي
يا با رعايت مصالح و دفع مفاسد  ش از خداوند، ترجيح بلا مرجح استكه بدون شك صدور

است كه ترجيح بلا مرجح نخواهد بود و چون ترجيح بلا مرجح قبيح است، محال است 
ي خداوند به امر ترجيحي بنابراين اراده. ف و بدون هدف انجام دهدموجود حكيم فعل گزا

  .گيرد و اين امر ترجيحي، چيزي جز مصالح و مفاسد نيستتعلق مي
نسبت وجوب غرض و علل بر خداوند  ن جا نبايد مورد غفلت قرار بگيرد،اي كه در اينكته

به معناي تكليف و حكم  ب است خداوند كارش با مصلحت باشدواج گوييماين كه مي. است
 هم. ساحت حق، ساحت تكليف و دستور نيست زيرا. دهدنيست، بلكه خبر از تكوين مي

خداوند حكيم، محال است فعلي انجام دهد كه بيهوده باشد يا ترجيح گوييم چنين وقتي مي
ا داوند به كمال يافتن ببلا مرجح باشد، در مقام خبر است نه انشاء و براي اين نيست كه خ
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خداوند تا وقتي حكيم است و حكمتش ابدي و ازلي است كه احكام . نياز دارد رعايت حق
  .صادر شده از جانب او معلل به علل و مقيد به قيد مصلحت باشد

گويند اگر خداوند در دانند و مياما اشاعره كه خداوند را در كارهايش داراي غرض نمي
-كه نيازمند به چيزي است كه مي شوديكارهاي خود غرض و هدف داشته باشد معلوم م

را صادر كند تا كامل خواهد كاري را انجام بدهد و لازم است براي كمال خود، اين احكام 
  .)331صتا، بي ،يجيا( شود

اگر فعل . غرض و علت به خداوند است مشكل تصور اشاعره از نوع چگونگي نسبت
دا فرض است كه كارهايش بر خييم گاه بگورا از غرض و علت تفكيك كنيم و آنخداوند 

خداوند اما اگر  .راده بر خداوند استشود و نوعي تحميل ا، اين اشكال وارد ميمعلل باشد
بدين معناست كه وصف عقل در او  فعال حكيم بدون علت و مصلحت نيست،حكيم است و ا

ر مورد او نيست؛ مثلاً دچنين اقتضايي دارد و به معناي محدود كردن يا مجبور كردن 
ممكن شود، فلاني عاقل است و از او كار غير خردمندانه صادر نمي شود،انساني گفته مي

حال معناي اين كلام، اين . نيست او كه آدم خردمندي است، چنين عملي از او سر بزند
 ، خيرايمايم و قدرت او را نسبت به كارهايش محدود كردهنيست كه ما او را مجبور كرده

براين حكمت خداوند از او جدايي ناپذير است و در بنا. او چنين اقتضايي داردوصف عقل در 
بدين رو كارهايش . مقايسه با انسان، عقل و كمال و حكمت را از ديگري نگرفته است

شود كه مصلحت بندگان در حكيمانه و معلل به عللي است، يعني دستوري از او صادر نمي
اي در نهي لحاظ نشده باشد، بدين گونه قدرت او نظر گرفته نشود يا قصد دفع مفسده

  .)175ـ176صصش، 1386 ،يازيا( شودطرف ميشود و شبه بر محدود نمي
اين ديدگاه نصوصي است كه بر وجود مصالح و مفاسد در متعلق احكام  مبناي نقلي

  :شوند اين نصوص در يك تقسيم كلي به دو گروه تقسيم مي. دلالت دارد
متعلق آن اشاره حكمي به مصلحت و مفسده نهفته در پس از بيان نصوصي كه ) الف

عن  إنّ الصلاه تنهي«: فرمايدي نماز ميقرآن كريم بعد از فرمان به اقامه براي مثال،. دارند
از نظر قرآن كريم طبيعت نماز گوهري است كه مصلحت ). 45عنكبوت، (» الفحشاء و المنكر

آماده شدن «چنين قرآن كريم  هم. شودآن متربت ميجلوگيري از امور زشت و ناپسند بر 
شدن پاك «و  )97مائده، ( »سامان يافتن امور مردم«، )183بقره، ( »داري تقوا در روزهزمينه
را فلسفه  )103توبه، ( »)با صفات پسنديده(ها و پرورش يافتن آن )از رذائل(دهندگان زكات

ي موجود در برخي از گناهان كه مفسدهد؛ چنانخوانو حكمت الزام به روزه، حج و زكات مي
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ي امر به را فلسفه) نوعي بخت آزمايي(مانند پليدي شراب و قمار و بت پرستي و ازلام 

  ).157صش، 1388 دوست،يعل( شمارداجتناب از آن امور مي
روايات بسياري نيز وجود دارد كه دست كم در معاملات و غير عبادات بر تبعيت احكام 

  :گرددبه عنوان نمونه به چند روايت اشاره مي. كندلح و مفاسد تأكيد مياز مصا
و الصلاح و  ةالمنفعانّ االله لم يبح أكلاً و لا شرباً إلا لما فيه «: قال "عليه السلام"في فقه الرضا 

: نقل شده است "عليه السلام"؛ در كتاب فقه الرضا »فيه الضرر و التلف و الفساد لم يحرّم إلا
كه نفع و مصلحت در آن بود و مگر اين ،وند هيچ خوردني و آشاميدني را مباح نكردخدا«

 ،ينور(» كه در آن ضرر و نابودي و فساد وجود داشتهيچ چيزي را حرام نكرد مگر اين
  ).165، ص16جق، 1407
إنّ االله  تبارك «: به مناسبت حرمت شراب آمده است "عليه السلام"در روايت امام باقر  
في ما أحل لهم و لا زهد  ةغبي لم يحرم ذلك علي عباده و أحل لهم ما سوي ذلك من رتعال

في ما حرّمه عليهم و لكنّه تعالي خلق الخلق فعلم ما يقوم به أبدانهم و ما يصلحهم فأحله 
خداوند تبارك و تعالي بر «. »...لهم، و أباحه و علم ما يضرّهم فنهاهم عنه و حرّمه عليهم

ها و اغراضي از  اري را حرام و حلال نكرد به اين دليل كه رغبتي در حلالبندگان خود ك
ها به چه هاي آندانست كه بدنها را آفريد و ميمحرمات داشته باشد، بلكه خداوند انسان

دانست كه براي چيزي استوار است و مصلحت آنان است تا بر آنان حلال و مباح گرداند و مي
 ،تابيصدوق، (» تا از آن نهي كند و براي آنان تحريم كندها چه چيزي ضرر دارد آن
  ).1، ح484ص

ي رعايت مصلحت و تبعيت احكام از اين معنا در روايت تحريم ربا نيز آمده و به مسأله
انمّا نهي االله، عزوجل «: آمده است "عليه السلام" درروايت امام رضا. مصلحت اشاره شده است

دانست در ربا فساد بدان جهت خداوند از ربا نهي كرد كه مي«؛ » الاموال كما فيه من فساد
بسياري از روايات نيز مصالح موجود در متعلق اوامر  .)4، ح 483همان، ص (» در اموال است

، 15جتا، بي ،يآقا بزرگ طهران( اندموجود در متعلق نواهي را باز گفتهيا مفاسد 
  1.) 312ـ314صص

است كه در آن براي  "الله عليهاسلام ا"ي حضرت زهرا خطبه بارهاز گوياترين نصوص در اين
ايمان، نماز، زكات، روزه، حج، عدل، وجوب اطاعت، امامت، جهاد، صبر، امر به معروف، نيكي 

______________________________________________________ 
 .312- 314، صص 15ج تا، بيآقا بزرگ طهراني، . انددر اين زمينه تأليف كرده جمعي كتابي .1
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به نذر، دقت در كيل و وزن، اجتناب از برخي  يكردن به پدر و مادر، صله رحم، قصاص، وفا
: ها و مصالحي بيان شده استفه و حكمتمحرمات، عدالت در قضاوت و حرمت شرك، فلس

في الرزق، و  ةزياد ةتنزيهاً عن الكبر، و الزكا ةلصلافرض االله الايمان تطهيراً من الشرك و ا«
، للملّةنظاماً  عةاً للقلوب، والطاللدين، والعدل مسك تصليةام تثبيتاً للاخلاص، والحج الصي
ستيجاب و الأمر بالمعروف علي الا نةم و الصبر معوجهاد عزاً للاسلاو ال قةلما من الفر مةوالاما

  ).236، ص1تا، جبي صدوق،( »... مةللعا مصلحة
از جمله رواياتي كه قابليت استناد به آن براي اثبات اين انديشه بيان شده، روايت 

الوداع  ةحجاست كه حضرت در  "صلّي االله عليه و آله و سلّم"نبوي ) معنوي(معروف و متواتر 
مرتكم به و ما من ألا و قد و يباعدكم من النار إ ةالجن واالله ما من شيء يقربكم من«: ندفرمود

ش، 1388 دوست،يعل( »و قد نهيتُكم عنه إلا ةلجنّكم من النار و يباعدكم من اشيء يقرب
   ).157-158ص

استدلال به حديث فوق به اين بيان است كه در اين حديث شريف در كارها و افعال 
بل از تعلق امر و نهي جهتي كه مقربّ به جنّت و مبعد از آتش يا مقربّ به آتش و بندگان ق

مبعد از بهشت است، تصور شده است و اين چيزي جز همان مصالح و مفاسد نفس الامري و 
  ).همان( آثار وضعي انجام اين افعال نيست

هات ديگر را نصوصي كه در كنار اشاره به وجود مصلحت يا مفسده در متعلق احكام، ج
بار ديگر را علت تحريم زيان نهفته در ميت، خون و هر زيان ،روايتيبراي مثال . كنندنفي مي

ميلي ر و تحريم برخي ديگر، رغبت يا بيعلت تحليل برخي امو شمارد و سپسها ميآن
ان كه به محمد بن سن نقل شده است "عليه السلام"روايتي از امام هشتم  .ندانسته استخداوند 
اموري » تعبد«اي كه برخي از اهل قبله معتقدند خداوند تنها به خاطر يادآور شده«: فرمودند

كار در صورتي كه هر كس اين را بگويد گمراه و زيان .را حلال و اموري را حرام ساخته است
چه  اگر چنين بود اين امكان هم وجود داشت كه خداوند بندگان را به عكس آن ،است

 »متعبد سازد... ها را به ترك نماز و روزه و اعمال نيك وآن .ه، متعبد كنداكنون فرمود
  .)526، ص2جبي تا، صدوق ، (
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  نتايج بحث

بنا . پيامدها و نتايجي را در برداردپذيرش يا عدم پذيرش تبعيت احكام از مصالح و مفاسد 
احكام شرعي مثل  هاي واقعي،ت احكام از مصالح و مفاسد و ملاكي عدم تبعيبر نظريه

. نه مصلحت و مفسده ،باشندگذار ديگري صرفاً تابع جعل و اعتبار معتبر مياحكام هر قانون
چنين وقتي كه مصلحت  هم. اين بايد در بسياري از مباحث اصول فقه تجديد نظر كردبربنا

ين جهت را از مبنا بودن براي فقه حذف كنيم ديگر تفاوتي بين عبادات و معاملات از ا
اين مطابق . ارزش دارد ونه عبادات توان گفت مصلحت تنها در معاملاتنخواهد بود و نمي

تواند ملاك احكام را درك كند و اين سالبه، كليه ـ عقل هرگز نمي يـ به نحو سالبه انديشه
ا را هسالبه به انتفاء موضوع است؛ اصلاً احكام ملاك ندارند تا عقل به نحو موجبه يا كليه آن

اند كه در احكام شرع بايد به روح قانون توجه كرد چه بعضي ادعا كردهبنابراين آن. كنددرك 
حتي بر فرض اثبات و تبعيت احكام . و نبايد زياد مقيد و تابع الفاظ بود، قابل پذيرش نيست

ر گيرد و بتواند آن ملاك ها را فراي جزئيه نيز نمياز مصالح و مفاسد عقل به نحو موجبه
ها حكمت ها دسترسي پيدا كند، باز احتمال دارد كه تمام آنفرض كه عقل بتواند به آن

ها عقل است يا عقلا يا عرف علاوه بر آن معلوم نيست راه تشخيص آن. احكام و نه علت باشد
آيد كه يعني وقتي احكام را تابع مصالح و مفاسد بدانيم اين بحث پيش مي... يا مشورت يا

هاي ي آن كيست و وقتي كه مصلحتو مفسده چيست و تشخيص دهنده ملاك مصلحت
در اين . افراد، متعارض باشد و هر كسي مصلحت خاصي را اهم از ديگري بداند چه بايد كرد

ثباتي در احكام و اي بر احكام شرع حاكم نخواهد بود و نوعي بيصورت هيچ نظم و ضابطه
غور مصلحت به درستي و به طور جامع و مانع قابل آيد زيرا حدود و ثها پديد مياجراي آن

اما اگر احكام را تابع مصالح و مفاسد بدانيم بسياري از مسائل فقهي و . تشخيص نيست
احكام شرعي با توجه به لحاظ مصلحت و مفسده و تغيير و تحول آن در طول زمان و مكان، 

دن كيفر و اشكال به اين كه ي شخصي بوقابل بحث و تجديد نظر خواهد بود از جمله مسأله
اي حاكم در ي مجرم خطايي را بايد عاقله بپردازند و زيرا اين مسأله به جهت نظام قبيلهديه

زمان رسول خداـ صلي االله عليه و آله و سلم ـ قرارداده شده است، كه داراي چنين 
يز بايد منتفي مي ناند و اكنون كه آن نظام، حاكم نيست چنين حكاي بودههاي دفاعي پيمان

گونه نگاه البته روشن است كه اين ... .زن وزن يا شهادت  يله ارث زن يا ديهباشد و نيز مسأ
ي ي مقابل در همهاما مطابق نظريه. آزاد به فقه منجر به پيدايش فقه جديدي خواهد شد

و نهي زيرا ملاك حكم، امر  .اين مسائل بايد دقيقاً طبق روش گذشته و فقه سنتي عمل شود



47 / تبعيت احكام از مصالح و مفاسد
 

، ش1376 ،يعابد( كلام شارع است نه مصالح و مفاسد و تنقيح مناط، چه يقيني و چه ظني
  ).177ص 

  

  :نتيجه نهايي
مصالح و مفاسد احكام را محك پس بايد با معيار  ،اگر احكام را تابع مصالح و مفاسد بدانيم 

محور مصلحت و جا كه حول از آن ولي. ديگر خود حكم به خودي خود موضوعيت ندارد زد و
بنابراين لزومي ندارد كه احكام الهي در  .است شارع به آن اعتبار بخشيده ،گرددمفسده مي

چنان ثابت  حكم هم ،بلكه اگر مصلحت حكم ثابت مانده باشد ،طول زمان و مكان ثابت باشد
ديگر آن حكم قبلي اعتبار شرعي  مصلحت، حكم ديگري را اقتضاء كند خواهد بود و اگر

اما اگر احكام را تابع . د و اين حكم جديد مطابق با مصلحت را بايد به شارع نسبت دادندار
جا كه ملاك هر حكمي تنها امر و نهي شرعي است در مواردي از آن ،مصالح و مفاسد ندانيم

تواند بر اساس تشخيص مصالح و ، حكومت اسلامي ميكه واقعاً امر و نهي شرعي نداشتيم
توان آن را به ، شرعي نيست و نمياما ديگر اين حكم و قانون .يدمفاسد حكم جعل نما

بلكه قانوني است كه رهبر كشور اسلامي يا مجلس و يا دولت . خداوند يا دين نسبت داد
بايد و «ن گونه قوانين لازم است از لفظ و در اي. انداي اصلاح و پيشبرد امور وضع كردهبر

بلكه بايد گفت  ،و هرگز نبايد گفت شرعاً چنين است» واجب و حرام«استفاده كرد نه » نبايد
امي را براي خود اعتبار كرده و عقلا نيز چنين احك يدستور حاكم و رهبر است و همه

  .پذيرند مي
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